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 1هنر به مثابه مقابله با رنج
 هاسخنان و نوشته ـ گزیده بتهوون

 

 جاودان است و زندگی، اما کوتاهگوئی که هنر تو می. 

 نه؛ زندگی طولانی است و چشمه هنر مختصر، 

 اگر نفس هنر با خدایان در آمیزد، 

 (0281)مارس  ای خواهیم داشت.آن بهره ازتو و من  ،در هنگامی مناسب

 

  دنیا یک سلطان است و مثل یک سلطان میل دارد تا برای هر آنچه مورد علاقه او است تملق گفته شود، ولی هنر
 واقعی خود ساخته و خودرأی است؛ او از بوی گند چاپلوسی متنفر است. 

  

 انه تاقای بزرگ برای قلب است! بسیار خوب من در این مدرسه یک شاگرد خواهم بود و قلبم را مشطبیعت مدرسه
های طبیعت تسلیم خواهم کرد. در اینجا من خواهم آموخت، که آزاد از تنفر و انزجار باشم، در اینجا برای درس

های بهشتی را با شناخت خدا به دست خواهم آورد. در این من شناخت خدا را خواهم آموخت و اولین تجربه
آموز در آن دنیا پذیرفته شوم؛ دیگر نه یک دانش آموزش روزهای زمینی من در صلح خواهد گذشت تا آن هنگام که

 ساده، بل یک حکیم و خردمند خواهم بود. 

 

 های فراوانش را بر کنم مثل یک درخت پرباری باشم که میوهبزودی پائیز به اینجا خواهد رسید. پس من آرزو می
 ریزد.ها میهای ما انسانها و لغزشروی خطا
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 هنگام گردش در بادن و  ،2۱2۱)کنم. میشه تصویری را در ذهن دارم و مسیر آن را دنبال میکنم هزمانی که آهنگسازی می

 («پاستورال»گفتگو راجع به سمفونی ششم 

 کنم کند، من به صدای فلاکت بار ویلن گوش میبا من صحبت می «]القدس[ روح»کند زمانی که آیا او فکر می
کار شوپانزیک، زمانی که وی از سختی تکنیک یک عبارت در یکی از اشدوستش ویلونیست برجستهبه )یا به مشکلات تکنیکی آن توجه دارم؟ 

 زادگان و اشخاص سطحای که رسم مورد خطاب قرار دادن نجیبکرد. ]بتهوون در این جا دوستش را مخاطب شخص سوم قرار داده، شیوههای بتهوون شکوه می
 (بالای اجتماع آلمانی بوده است[

 

 های بزرگ و موسیقی کلیسائی یا کوارتت در نهایت، یست که درآمدم به هیچ تقلیل یابد، من جز سمفونیمهم ن
ارزش فلورین به دلیل بی ٠111خطاب به انتشارات پیتر در لایپزیک. درآمد او از  2۱11دسامبر  11)موسیقی دیگری تصنیف نخواهم کرد. 

 (فلورین تقلیل یافت ۱۸۸شدن پول اتریش به 

 

 دانم که خدا به من نزدیکتر است تا دیگران به حتی یک دوست هم ندارم، من باید تنها زندگی کنم. ولی خوب می
کنم و دیگر ترسی برای شناسم و درک میآثار من. من همیشه بدون ترس با خدا همنشین هستم؛ همیشه او را می

کنند، هایی که این موسیقی را درک میباشد. آنتواند تقدیر شیطانی داشته موسیقی ندارم؛ ـ چنین موسیقیی نمی
 (خطاب به بتینا فون آرنیم)کند، آزاد باشند. هایی که دیگران را غرق میها و فلاکتباید از همه پلیدی

 

 نویسم. ولی این گفته به آن نویسم، بلکه آنچه را به خاطر پول به آن نیاز دارم میکنم نمیمن آنچه را که آرزو می
نویسم. وقتی دوره فعلی سپری شد؛ امیدوارم چیزی را بنویسم که برای خودم ست که من فقط برای پول میمعنی نی

 را. « فاوست»و همین طور هنر بالاترین ارزش را دارد، یعنی 
 

  دهد به حقارت تنبه خط مستقیم پیش رفتن و سیر صعودی داشتن را دوست دارم و عقیده دارم که هنرمند نباید .
 «های المپ بودنژوپیتر در کوه میهمان همیشگیِ » ، و در برابردرخشندگی تنها یک عامل ظاهری استافسوس! 

ها با خشونت امتیازی برای هنرمند نخواهد بود. بدبختانه مردم عوام پسندی هستند که هنرمند را اغلب از اوج ابر
 کشند. پائین می
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  یابد که هنر هیچ محدودیتی ندارد، او با ناخشنودی درمیدرمیشگفتی هنرمند واقعی هیچ غروری ندارد. وی با
ای بیند به آن قلهشود، با ناراحتی مییابد که تا هدفش چقدر فاصله دارد و شاید وقتی از طرف دیگران ستایش می

 درخشند. از آن قله مثل خورشیدی در دور دست میدست نیافته است که نوابغ قبل از او، 
 

 ها بهترین هستند، هر چند ممکن است این شه تحت فشار و در تنگنا کنند؛ بنابراین اولین کارهنرمندان مشهور همی
 آثار از یک زمینه تاریک سرچشمه گرفته باشند. 

 
  ی به مراتب زیباتر از اینیدنیا دیگر به دیدگانیتواند احساس کند که و می ،باشدیک موسیقیدان یک شاعر نیز می 

 مراتب مشکلترند. های بزرگ مشغول سازندگی و انجام اموری بهر آن روحشود که ددنیا برده می
 

  خواهیم تا با دقت و فهم به مثل خودمان و این که ما افرادی همسنگ خود را می پراُبهّتمن نظرم را در مورد مردان
را به آتش بکشد.  ها است، موسیقی باید روح یک مردما گوش کنند، به گوته گفتم! احساس هیجان تنها مناسب زن

  (خطاب به بتینا فون آرنیم.، 2۱21اوت  2۱)
 

  هاست. هنرمندان، آتشین و پرحرارت شوند، ولی طبیعت هنرمند جدا از آنبیشتر مردم از هر چیزی برانگیخته می
 آیند.ها به گریه در نمیهستند، آن

 
  خطاب به کروبینی(2۱17)مارس تر است. جهان متحد ،دناستین بیشتر باشر انهنرمند کند؛ هرچهمیهنر جهان را متحد ، 

 
 تعلق  ها تعلق دارد و هنوز به منها به آنهای افتخار را از تاج سر هندل و هایدن و موزار جدا نکنید، این برگبرگ

  (هنگام تقدیم کیفی به بتهوون که دخترک خود آن را درست کرده بود. .خطاب به ستایشگر ده ساله خود، امیل م 2۱21ژوئیه  23 تاپلیتز)نگرفته! 
 

   وان با عباراتی تمی ل، استاد دست نیافتنی همه استادان است. بروید و از او یاد بگیرید که چگونه تأثیری عمیق راندِ ه
 (0281بستر مرگ؛  در)ساده ایجاد کرد. 

 
 باخ را چاپ کنید که برای من بسیار عزیز هستند، خوشحالم آثار این خواهید آثاری از سباستین از این که شما می

 ها را ببینم.خواهم هر چه زودتر آنپدر هارمونی قلب را از عشق به عظمت هنر به تپش وامی دارد، و من می
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 اهم داد. ام و این کار را تا روز مرگ ادامه خوکنندگان موزار محسوب داشتهتحسین بزرگترین ومن خود را همیشه جز
  (ا برای بتهوون فرستاده بودموزار ر« رکوئیم» خطاب به آبه ماکسمیلیان اشتدلر که مقاله خود در مورد)

 
 ین که کنسرتویکرامر، بعد از ا دوست پیانیست و آهنگسازش، خطاب به) .مثل آن تصنیف کنیم کرامر! ما هرگز قادر نیستیم چیزی !رامرک 

 (اوگارتن شنیدند کنسرتی دررا در  تموزار 1پیانوی شماره 
 

 «در این اثر وی برای اولین بار نشان  .باقی خواهد ماند تبرای همیشه بزرگترین اثر موزار تموزار «آمیزفلوت سحر
های ایتالیائی را دارد، به علاوه هنر مقدس ما نباید هنوز برش «دون ژوان»داد که یک موسیقیدان آلمانی است. 

 آمیز تنزل کند. که به چنین درجات پست به خاطر یک موضوع رسوائیهرگز به خود اجازه دهد 
 

  ی از او ببینمرای دیگرپبزودی ا م کهکنمیآرزو ن چیز را چنان مشتاقانههیچ ؛کروبینی کنید متوجهرا  تانستایشتمام. 
 دهم. در میان تمام معاصرین خودمان من او را در بالاترین درجه قرار می

 
 فوریه  01) یک ملت!  از این پرارزشترین جواهر ـتواند به اندازه کافی از یک شاعر بزرگ قدردانی کند؟ چه کسی می

 (ه استتخطاب به بتینا آرنیم. اشاره به گو، 2۱22

 
 نویسید، دقت کنید کلماتی انتخاب شود که بتواند عمیقترین احترامات و ستایشه نامه میتوقتی در مورد من به گو

این موسیقی با  ،امفرستاده ایام، برایش نامهکه موسیقی آن را نوشته« نتگمُ اِ »ن کند. من خودم در مورد های مرا بیا
 (2۱2۸فوریه  2۸ ،خطاب به بنینا فون آرنیم)، نوشته شده. به من بهجت بخشیدکه  خلوص و عشق برای اشعاری

 
 ایان را به پ «نتگمُ اِ »ه خواهم مرد. وقتی در اوج شیفتگی باشم؛ موسیقی تمن خواهم مرد، بله، ده بار به خاطر گو

توانست شعر بگوید. هیچ ه زندگی کرد و از همه ما خواست تا زندگی کنیم. به همین دلیل او میتخواهم برد. گو
خطاب به روشلیتز، در ). شعر، موسیقی بنویسم توانست شعر بگوید. ولی من دوست ندارم رویکس به راحتی او نمی

 (شد.آور میدر تپلیتز یاد ه راتزمانی که بتهوون خاطرات دوستی گو 2۱11
 

  !های خود لگدمال را به خاطر ارضاء هوس انسانیحالا او تمام حقوق او هم چیزی بیشتر از یک آدم معمولی ندارد
اپلئون زمانی که خبر رسید ن)ستمگر خواهد شد!  و تبدیل به یک ،خواهد گرفت خواهد کرد. او در این کار بر دیگران پیشی
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« اروئیکا»فونی من سبه عنوان امپراتور تاجگذاری کرده، به گواهی ریس که خود شاهد ماجرا بود، بتهوون با ادای این کلمات عنوانی را که در بالای پارتی سیو
 ((فونی به بناپارت اهدا شده بود.ماین س)نوشته بود پاک کرد. 

 
  خطاب به )شان را دارند، هیچ وقت انقلاب نخواهند کرد. ای و سوسیسها آبجوی قهوهدارم تا وقتی اتریشیعقیده

 ( 01٧٠اوت  1 ،زیمروک ناشر، در بن

 
 ها پیش عمل نکردیدآمیز من از مدتفروشید؟ چرا شما به نصیحت پندچرا شما چیزی به جز نت موسیقی نمی. 

های آبجوخوری ها پیمانهها را به دریا بریزید و به جای آنها و کاغذید. همه این نتعاقل باشید و راهتان را پیدا کن
ها را با تربچه و کره و پنیر کنید و از مردم گرسنه و لای سوسیس ،تان را تبدیل به غذا فروشی کنیدبگذارید، مغازه

به این ترتیب در تمام طول روز مشتری  «آبجوخوری موزیکال»تشنه با خطی درشت بر سر در مغازه دعوت نمائید: 
نسبت به  اهالی وینای از بی تفاوتی که طی نامه ،هاسلینگر ناشر خطاب به)خواهید داشت و یک لحظه در مغازه بسته نخواهد ماند. 

  (موسیقی شکایت کرده بود.

 
 (2۱2۱ ،نهدفتر روزا)برای خودش داشته باشد.  هر انسان باید یک قانون اساسی ،هر کشوری مثل 

 
 تواند خوشبختی بیاورد نه ثروت، من این را از روی تجربه که پرهیزگاری می ،پرهیزگاری را به فرزندانتان بیاموزید

که مانع شدند تا من به  آمد، پرهیزگاری و هنرم بودندن کمک م ها بهسیه روزیتنها پرهیزگاری بود که در  .گویممی
هاپلیگن اشتات معروف  ای که به وصیتنامهنامه)خطاب به برادرش کارل و یوهان  2۱۸1اکتبر  ۶) .ی حیات خود را نگسلمدست خود رشته

 ((شده

 
 در یک اطلاعیه به دادگاه استیناف ، 2۱1۸ژانویه  3) .دانمتر از فراهم آوردن تحصیلات یک کودک نمیسای را مقدّ هیچ وظیفه

 (اش کارلبرادرزاده درباره قیمومیت

 ها یناتوان با تعقل و راهنمایی باید به دنبال راهی باشیم تا از این ،مادرزادی یک نقص طبیعی استهای ناتوانی
 (2۱23های روزانه یادداشت)بکاهیم. 

 
  بازدارد.  های بزرگترتا او را از ارتکاب به خطا ،وظیفه هر انسانی است که همنوع خود را محترم بدارد 
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 روح مدارسی بی است. از این رو اگر کودکان برای تحصیل بهبدیهی ی سوراخ شدن سنگ توسط قطرات آب امر
سپرده شوند، هزاران تأثیر دوست داشتنی و نیکو از بین خواهد رفت، دوران کودکی زمانی است که این کودکان 

ه عواطفی کامکان آن را دارند تا زیباترین احساسات و عواطف روحی را از والدینشان دریافت دارند، احساسات و 
اش را به آن جا گذارده تهوون از مدرسه ژیاناتزو که برادرزاده. ب2۱23 ،یادداشت روزانه بهار)های عمر مؤثر باشد. تواند تا آخرین سالمی

بتهوون  ،کارل برای خودکشیبعد از سعی  2۱1۶)یادداشت روزانه(. در  «شود.گذراند، بچه دیگری میکارل بعد از آن که چند ساعتی را با من می»ناراضی بود. 
 («ساختمان است شروزی که تنها به فکر گرماییک شبانه ،من در یک شبانه روزی است کارلِ »به برونینگ گفت: 

 
  ام که بعد از این تمام هنرمندان از کشیدن تصویر چهرهینا ها به چاپ خواهم رساند مبنی بردرخواستی در روزنامه

 2۱۸7در حدود ) باشد.  خودم برایم این همه دردسر برانگیز یکردم که چهرهفکر نمی منع شوند. هرگزاش، اجازهبی

  (نصب شده بود. ـاحتمالًا یک کافه  ـاش نقاشی کرده و در مکانی ای که بدون اطلاع او از چهرهبه دلیل پرتره ،خطاب به کرسیتین ژراردی
 

 خطاب به )! بودم در این صورت تاکنون ناپلئون را شکست داده ،دانممتأسفانه من هنر جنگ را به اندازه موسیقی نمی

 (را به بتهوون داد وقتی خبر پیروزی ناپلئون ،نوازنده ویلن، کرومفولتس
 

 خطاب به )سلطنت موقت است. هر برتر از هر تمایل روحی و  ،من قلمرو عقل را دوست دارم زیرا که برای من عقل

 (کرددر مورد سلاطینی که به کنگره وین معرفی شده بودند، صحبت می ؛ او020٠کای وکیل در تابستان  وئکا
 

 چه بی عدالتی ناروائی در  ،عبوس یا مردم گریز هستم ،کنید یا باور دارید که من کینه جوهائی که فکر میای انسان
قلب و فکر من از  .دانیدنمی ،می دارید! شما اسرار پنهان مرا که باعث شده تا شما چنین بیندیشید مورد من روا

های نیکو را به انجام ام تا کردارمن همیشه آرزو داشته ،ها همواره تپیدهزمان کودکی برای احساس لطافت و خوبی
 (صیتنامه هایلیگن اشنات معروف استای که به ودر نامه ؛2۱۸1اکتبر  ۶)رسانم. 

 
 گاهی، تو آن را می هاست و مالامال از که سرشار از عشق به انساندانی شناسی و میای خداوند! تو از قلب من آ

در مورد من اشتباه کرده ها! اگر روزگاری این نامه را خواندید، فکر کنید کهو شما ای انسان .های خوبآرزوی کردار
ه کعلیرغم همه موانعی خود را این گونه تسلی دهد که سرشت خود را یافته و  ،اید و بگذارید موجود بدبختی

های شریف قرار گیرد به کار توان خود را برای این که در میان هنرمندان و انسان یراه او قرار داده، همه طبیعت در
 (اشتات ناز وصیتنامه هایلیگ) .برده
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 خواهم. تواند بنویسد، خدایا از تو متشکرم و چیز دیگری در روی زمین نمیبتهوون می 
 

 چون  ،کنمای پرتاب میقلم را به گوشه ،در صدد ثبت آن برمی آیمبندد، ولی وقتی گاهی پاسخی در مغزم نقش می
های خوب مرا بهر حال آدم ،کنمفکر می»خطاب به دوستش وگلر در کوبنز ، 2۱21اکتبر  23)توانم بنویسم. نمی کنمآنچه را که احساس می

 (طلبددر این مکتوب از تنبلی خود در نوشتن نامه پوزش می .«درک خواهند کرد
 

 ولی در مواردی که مستعد  ،های خود را در مورد بسیاری از امور فرو بنشانماین موهبت را دارم که بتوانم حساسیت
تر از خشمگین، شومکنم دارم منفجر میای حس میجزئی و لحظه حتی با یک تحریک ،خشمگین شدن هستم

 (برونینگ داشته استفان فوندر نقل دعوایی که با  ،، خطاب به ریس021٠ژوئیه  8٠) .هر کس دیگری
 

 تواند مرا کاملًا از پای در آورد. چه زیبا است زندگی کردنی که در آن هزار با تقدیر گلاویز خواهم شد، اما او نمی
 (خطاب به وگلر، 2۱۸2یا  2۱۸۸نوامبر  2۹) .بار احساس زنده بودن داشته باشی

 
 تا کنون  .است و آنچه من هستم ناشی از سعی و تلاش منی به دنیا آمدنت آنچه تو هستی ناشی از حادثه ،پرنس

ولی فقط یک بتهوون وجود دارد. بر اساس  ،اند و هزاران شاهزاده دیگر هم خواهند آمدهزاران شاهزاده آمده و رفته
ای پرنس سعی داشت بتهوون را قانع ای که وی برای پرنس لیخونوفسکی نوشته، زمانی که طی نامهترجمه از نامه

  .ند تا برای چند افسر فرانسوی در قصر پرنس در سیلزی بنوازدک
 

  در اقامه دعوا علیه زن برادرش  ،نقل قول توسط شیندلر). (کرددر حالیکه اشاره به سر و قلبش می)نجابت من اینجا و آنجا است

  (نجابت است ی ازادر اسمش نشانه« فون» بتهوون سعی داشت ثابت کند که (بتهوون، کارل یمادر برادرزاده)

 
 (به ناشری در لایپزیک، 2۱11ژوئیه  1٦)فتم است. ابرای من بالاترین چیز بعد از خدا، شر 

 
 ساعت  دهد تا بهترینبه من قدرت می نیروییاست که به مانند  ها آزادم. تنها هنر آسمانیبیهودگی یمن از همه

 (خطاب به نگلی در زوریخ، 2۱1۴سپتامبر  ٧) .های آسمانی هنر کنمالههوقف عمرم را 
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 های بشری بوسیله هنرم، هرگز دارای هیچ آلودگی ت من برای خدمت به رفع دردیّ ام حمهای کودکیاز اولین سال
ای هوظیف چنین انجام و نیرنگی نبوده و هیچ پاداشی برایم وجود ندارد مگر خشنودی جاودانی که همیشه به همراه

 (ک کنسرت شاد در گراتس تصنیف کندا که از بتهوون خواسته بود تا اثری برای اجرا در یخطاب به پروکوراتو وارن)است. 

 
 عصبانیت و جوشی بودن من است، گناه من جوانی است، من آدم  من ناشی از گاه گاه من آدم بدی نیستم، شرارت

کند، ولی قلب من هنوز می اساس قلب مرا محکومهایی بیحتی با وجود آن که شایعه ،واقعاً بد نیستم ،بدی نیستم
کنیم، آزادی را بیشتر از هر چیزی دوست داشته باشیم و هرگز حقیقت را  وبیهر کجا که توانستیم خ .مهربان است

 .هستند حاشا نکنیم حتی اگر به ضرر خود ما باشد. گاهی هم به دوستانی فکر کنیم که برایمان شریف
 

 گاهم آمیز گوش شود به عنوان کلماتی نصیحتاقعی که از من تعریف میمن همیشه به مو .از عیب و نقص خودم آ
کنم تا به هر چه هدف دست نیافتنی که توسط هنر و طبیعت برای ما قرار داده شده نزدیکتر شوم، هر چند این کار 

 (بتهوون خواند راردی، که آوازی همراه با شعر در ستایش ازژخطاب به مادموازل دو) .ای نیستساده

 
  کنید؟ هیچ یک از دوستان من نباید من یک دوست واقعی برای شما نیستم؟ چرا احتیاجاتتان را از من پنهان میآیا

 که من چیزی نداشته باشم.  این چنین رنج طولانی را تحمل کنند، مگر
 

 شتر از آنچه بی ،ناپذیر باشممن هر گز در صدد گرفتن انتقام نیستم. زمانی که لازم است تا در مقابل دیگران سازش
 روم. های آتی باز دارد، جلوتر نمییا آنان را از شیطنت ،که نیاز است تا مرا در مقابل ایشان حمایت کند

 
 کار ادامه دهند.  کنند، بگذارید به اینها خود را با صحبت کردن و نوشتن در مورد من به آن شکل سرگرم میاگر آن

  (وانه خانه دانسته بودانتقادی که بتهوون را لایق دی اینقل قول توسط شیندلر در اشاره به مقاله)
 

 کمی دوراندیش و زیرک باشید، به خصوص در مورد آثار مصنفین جوانکه کنم ه شما منتقدین محترم سفارش میب، 
ها ممکن است با سخنان شما تشویق شده و رشد یابد یا از ترس جاخالی کند. چون کمتر دل چون یکی از میان آن

ی در ول ،خود را تا آن حد کامل بپندارم که قادر به تحمل هیچ انتقادی نباشمکه به دور از آن هستم  ،نگران هستم
کردم توانستم زمانی که خود را با دیگران مقایسه میشروع کارم فریاد شما به قدری کوبنده بود که من به زحمت می

آوردم وقتی به یاد می «فهمند.ها نمیآن: »خودم گفتم که پس ساکت ماندم و پیش ،در آن باره با کسی صحبت کنم
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اند، در حالی که بین آنهائی که شایسته تشویقند، اینان چقدر که چه کسانی مورد تشویق و ستایش قرار گرفته
 .توانستم ساکت بمانماند، بیشتر میکوچکند و کسانی هستند که علیرغم نکات خوبشان تقریباً از نظر ناپدید شده

آوریل  11)ام. من هرگز حتی یک کلمه قبل از آن که آنان شروع کنند نگفته .صلح بر آنان و بر من باد ،بسیار خوب

 («تونگزایموزیک  آلگماین»ناشرین  :خطاب به برایت کوپف و هرتل ؛2۱۸2
 

 در آنجا تبادل کهروم چون تقریباً همیشه برای من غیرممکن است در جمع کسانی حاضر شوم به ندرت به جانی می 
 گیرد.افکار صورت نمی

 
 بدون آن که ادعای آن را داشته باشم که یک آموزش واقعی  .ای نبوده که چیزی به من نیاموخته باشدهیچ رساله

 .های هر دوره مطلب یاد بگیرمدر  ام تا از بهترین خِ ام ولی این واقعیت دارد که از دوران کودکی سعی داشتهداشته
 (2۱۸۹نوامبر  1) برای یک هنرمند ننگ است که به اندازه کافی کوشش نکند.

 
 هنر  ، ـام را ادامه دهمنباید زندگی روزمره فعلی !ها را انجام بدهآنـ های زیادی در روی زمین برای انجام هست کار

 (020٠یادداشت روزانه ) .نیاز به فداکاری دارد. استراحت کن به منظور آن که با نیروی بیشتری کار را ادامه دهی
 

 ای نیست که مجبور باشی در بیست و هشت سالگی مثل یک فیلسوف زندگی کنی. این کار برای یک کار ساده
 .هنرمند طاقت فرساتر از یک شخص عادی است

 
 برایم ممکن  آیا !هستم. آه رچون من ک ،است به دیگران بگویم بلندتر صحبت کنید، فریاد بزنید برایم غیر ممکن

که  ویباشد، عضاست نقص عضوی را به دیگران ابراز کنم که در من این عضو باید حساستر و کاملتر از دیگران 
 (اتشتهایلیگن ا امهنز وصیتا) .روزگاری در کاملترین درجه خود بود ،حساسیت آن

 
 تنها  .برای من دیگر هیچ تفریحی در میان مردم نیست، نه گفتگوی ظریف و نه تبادل دو جانبه افکار و احساسات

هایلیگن  امهناز وصیت)کنم.  من باید مثل یک منزوی زندگی ؛ـشومجایی که نیازه مرا وادار کند، در میان مردم ظاهر می

 (اتشتا
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  شنود، ولی من در کنار من ایستاده صدای چوپانی را از فاصله دور میچه مصیبت بزرگی است زمانی که کسی
که اگر  ،بردچنین حوادثی مرا تا لبه ناامیدی می .شنوماز آن نمی من شنود کهیا آواز چوپانی را می ،شنومچیزی نمی

 امهناز وصیت) دارد.می باز تنها هنر است که مرا از این کار .کمی بیشتر از آن شود به زندگی خود خاتمه خواهم داد

 (اتشتهایلیگن ا
 

 و مدام به درگاه  ،کنممیولی در حال حاضر من حکم سرنوشت را قبول  !زده شدهدر حقیقت، سرنوشته برای من رقم
 2۱13مارس  0٠)کنم تا به من نیروئی دهد که این مرگ در زندگی را تا آن جا که ممکن است تحمل کنم. خدا دعا می

 13لازم شد برای یک بار دیگر آب ناسالم بدنش کشیده شود. بتهوون در  ؛خطاب به موشلس بعد از آن که چهارمین عمل را برای درمان استسقاء تحمل کرد
 (فوت کرد 2۱13مارس 

 
 به بنی نوع انسان و به قادر ،های شنوائی را کامل کن، سپس سفر را آغاز نما، به این ترتیب تو به خودتسمعک 

 ـتوانی درهائی را که تا کنون به رؤیت بسته بوده بگشائی مطلق تعلق خواهی داشت! تنها از این راه است که تو می
نویسم و آن را برای شکوه خداوندی، جاودانگی و بی من موسیقی می ـیک کلیسای کوچک  ،یک دربار کوچک

 (2۱2۱های روزانه؛ سال یادداشتاز )پایانی به اجرا خواهم گذارد! 
 

 ام خواهد بود که من های بسیاری در زندگیاگر ممکن باشد تقدیر را به مبارزه خواهم طلبید، با وجود آن که ساعت
این تنها تصمیمی است که من از آن دست کشیده ،آمیزیچه چاره نکبت !تسلیم .خدا باشمی ترین آفریدهحالبد

 (خطاب به وگلر، 2۱۸۸ژوئن  1۹وین، )ام. 
 

 ام. این چاره ردهک چنین .گوئید شکیبائی پیشه کن، اینک من باید شکیبائی را به عنوان راهنمایم برگزینمبه من می
شاید بهبودی وجود  .ها را پاره کندمن و دوام من است، امیدوارم تا آن جا تحمل کنم که تقدیر نرم نشدنی رشته

  (از وصیتنامه هایلیگن اشتات) ام.هآماد من ـشاید هم نه  ـداشته باشد 
 

  .(020٠)یادداشت روزانه بگذارید هرآنچه زندگی نام گرفته به تعالی تعلق یابد و به یک هنر مقدس تبدیل گردد 
 

 جهان را ترک نمایم؛ من این هستی سراسر  ،کنمقبل از خلق آنچه که احساس می که آیدبه نظرم غیر ممکن می
 (ز وصیتنامه هایلیگن اشتاتا)مبارزه را طولانی خواهم کرد. 
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 ین بزرگی های ترسناک شوم، بنابراین من به ایشان دِ دهند تا تسلیم اسکلتها هنوز به من اجازه نمیآپولو و الهه

 23). آنچه که به روحم الهام شده را برجای بگذارمهای بهشت باید پشت سرم هر در هنگام عزیمتم به باغ ،دارم

 (028٠سپتامبر 
 

 (020٦-0201های روزانه دداشتیا)کند. تصاویر هندل، باخ، گلوگ، موزارت و هایدن در اتاقم، مرا در تحمل رنج آرام می 
 

 ر بشریت ب داند، به تمام وظایفی که به عنوان یک انسان توسطخدایی که به اعماق روح من آشنا است، خود می
کنم، خدا و طبیعت مطمئناً مرا روزی از این محنت آزاد خواهند گردن من نهاده شده آشنا هستم و به آن عمل می

 (0280ژوئیه  88) کرد.
 

 کرد تا که او را تشویق می ،خطاب به کنت برونسویک، 2۱21ژوئیه  ٠) .تبدیل به جهنم نشود اممن باید به خودم اطمینان کنم تا زندگی

 (نکنند زهم مسافرتی احتمالًا به تپلیت با
 

 خدای یگانه  .ها است که طنین یک شادی کامل از دلم رخت بربستهتمد !خدایا! یک روز مرا سرشار از شادی کن
 (صیتنامه هایلیگن اشتاتو)؟ به من بگو چه زمان دوباره در معبد طبیعت و انسانیت شادی را احساس خواهم کرد

 
 (وکای وکیلئخطاب به کا، 2۱2۴در تابستان )پا افتاده قانع کرد.  های پیشا نباید با نیازدانید که روح رشما می 

 
  به من راهی نشان بده که در انتهای آن به من نوید پیروزی دهند! خدای مهربان به افکار حقیر من حقیقتی را عطا

 (کردکار می« فیدلیو»روی  های روزانه، وقتییادداشت)باشد.  فرما که برای همیشه باقی بماند و زنده

 
 رصتفتر و پرارزشتر از برایم از دست رفته است. انسان چیزی شریف ،هر روزی را که در آن چیز مفیدی فرانگیرم ،

 توان انجام داد نباید برای فردا گذارد. در تملک ندارد، بنابراین کاری را که می

 
  (2۱2۶های روزانه شتااددی) ها. هنگام سختیمشخصۀ یک انسان قابل ستایش این است: استواری به 
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 (یخطاب به کنتس اردود، 2۱2۱وریل آ) چیز به دست خواهی آورد. مه شجاع باش اگر در راه حقیقت باشی ه 

 «خرد عملی نقد»این عبارت در  .2۱1۸فترچه مکالمات فوریه د)کانت. « قانون اخلاق در وجودمان و آسمان پرستاره بالای سرمان» 

دی که این دو عامل در آن وجود دارد ر  کند و همیشه تازگی داشته و تعجب و احترام را در خِ دو چیز است که روح را سیراب می» :صورت زیر نوشته شدهکانت به 
  (وجودم آسمان پرستاره بالای سرم و قانون اخلاق در :انگیزدبرمی

 

  به انجام وظایف خود تحت هر شرایط بخشوده کسی است که به نفس خود غالب آمده، سپس با قدرت تمام
آن وها در انجام کار باشد نه برای نتایجی که به دست خواهد آمد. جزنامساعد و بازدارنده عمل کند. بگذار انگیزه

 .دهند. اجازه نده تا عمرت به بیکاری و بی ثمری بگذردهایی نباش که هر کاری را به امید دریافت پاداشی انجام می
 ـچه خوب و چه بد  ـای که به دست خواهد آمد کن و افکارت را متوجه نتیجه ات عملبه وظیفهباش، و  کوشا

و نیز پناهگاه و مأمن را در خرد و فرزانگی جستجو کن، آن که دچار  معنویت نکن، چون چنین متانتی یعنی توجه به
انسان واقعاً خردمند هرگز خود را  ها است. یککار پاداشبدبختی و غمی است تنها به این دلیل است که در فکر 

چون در امور این جهان  ،با تمام توانت کوشش کن تا از عقلت پیروی کنی .کندبا خوب و بد این جهان سرگرم نمی
 (ادداشت روزانهی)چنین رفتاری یک هنر گرانقدر است. 

 
  بینم فکر خود را وابسته به جهان میدهد و وقتی که من انسان در مقابل انسانی دیگر مرا رنج میخاکساری و مذلّت

وجود  عناصر آسمانی در همچناننامیم کیست؟ ولی با این وجود کنم من چه هستم و آن که ما بزرگترین میمی
 آدمی نهفته است. 

 
 م شدنم نخواهم دیوانه شوم، نیاز مالی مانع از سرسام گرفترسد از شهرتی که سزاوارش نیستم میکراراً به نظرم می

هر روز افراد ناشناسی هستند که می» .خطاب به زمسکال، 2۱2۸ژوئیه ) .ترسممی همیشه از یک بدبیاری ناشی از شهرت ،شودمی

  («های جدید، روابط جدیدآشنائی ،خواهند مرا ببینند
 

 کنند.  کند تا او را پیرویها را هم تشویق میدارد و خیلی از آدمهای نفسانی قدم بر میفساد در مسیر شهوت
برای آدمی کمتر جذاب است، به خصوص اگر در جای دیگر کسانی کند و پرهیزگاری از کوره راهی باریک عبور می

 (2۱2۱ادداشت روزانه ی)باشند که انسان را برای برداشتن گام در جاده زوال و گمراهی صدا بزنند. 
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 و لذت حیوانی هم باقی خواهد یک لذت حیوانی است  ،لذت شهوانی به خصوص بدون تلفیق با روح و عشق
ادداشت ی). ماندماند، بلکه تأسف بر جای میبعد از یک بار تجربه دیگر اثری از احساسی شریف باقی نمی ،ماند

 (2۱2۱ – 2۱21روزانه 
 شود و شخص نیاز ندارد تا که در هر چیزی دیده می ، ـهیچ خوبی و مهربانی بهتر از داشتن یک روح خوب نیست

 (خطاب به بنینا فون آرنیم، 2۱21اوت  2۱)پنهان دارد.  خود را از آن
 

  .(021٠ژوئیه  1٠ ،ادنب)برقرار شدن رابطه دوستی نیاز به بالاترین دوست داشتن روح و قلب آدمی دارد 
 

 بینند و آنچه ها فقط خودشان را در دیگران میآن ،بنا به قانونی .هستندجمعیتی ها فقط آن ،گویندمردم چیزی نمی
ها بدون کمک سناین حُ  ـخوبی و زیبائی احتیاج به کسی ندارد  !ها دوری کنبینند هیچ است، از آنخودشان می

 .کنیمخارجی وجود دارد، به همین دلیل ما روابط دوستانه را تحمل می
 

 (رطاب به خانم اشترایشخ)توانم چیزی از انجیل برایتان بخوانم؟ دیگران را دوست بدار! امروز یکشنبه است. می 

 
  کنند، همیشه خوب است که نه تنها به عنوان میانجی مداخله کنی بلکه باید گلهوقتی دو دوست با هم مجادله می

 تر کنی. ها را خالصها را نیز برطرف و دوستیمندی

 
 د راز یک دوست را های خیلی صمیمانه هم ممکن است همراه با مسائل محرمانه باشد، ولی تو نبایحتی دوستی

 (2۱۸۱دود ح). بزنی حدسدرست توانی آن را چون نمی ،تعبیر کنی دب

 
  (2۱23های روزانه ادداشتی)روند! میحماقت و سیه روزی همیشه کنار هم 

 
 (2۱2۱یادداشت روزانه ). کرد و به رحمت و نیکی تو ایمان دارم به آسودگی خود را تسلیم تقدیر خواهم ،دایاخ 

 
 نماید، وقتی با دیگری در مورد آن صحبت شود، به ها با تنها بودن آدمی، مرموز و تحمل ناپذیر میتمام بداقبالی

و شخص به این ترتیب  ،ای که برای یکی ترسناک است آشنا استدیگری با مسأله وقتیآید، تر مینظر قابل تحمل
 (2۱2۶روزانه  یاددشت)آید. می بر مشکلات فائق دارد کند کهحس می



14 
 

 
 « ،بالاخره ساعت مرگ من فرا رسید 

  ،ولی نه در خفت و ناشناسی

 داد، میرم ولی قبل از آن کارهائی دلیرانه انجام خواهممی

 هومر ـ« برخواهند شمرد. ها راهایی که در روزگاران پسین آنآن چنان کار

 (2۱2۱های روزانه یادداشترونویسی شده در دفتر هومر، « ایلیاد»از )

 « را پراکند! آن شمع کوچک، چه دور پرتوش  -پوریتا 
 « کند.می یک رفتار خوب، در دنیای شریر چه روشنائی پراکنده

 (شکسپیر« تاجر ونیزی »گذاری شده در نسخه خودش از نمایشنامه علامت)

 

  2۱12حدود )ا است. توان او را بخشنده نامید و آن خدبرو به جهنم، تنها یکی است که می «ات!ارباب بخشنده»تو با 

یس ،خطاب به رامپال 2۱1۱ -  (.که ظاهراً خواسته بود کمی چاپلوسی و حاضر خدمتی به بتهوون نشان داده باشد ،کنندهیک نفر رونو
 

  لقی که بالاتر از هر چیز و فکری است، حقیقتاً بالاتر از طشود، قادر ممی ها چیست که با قادر مطلقاین مقایسه
ولی با این وجود،  ـها مثل کوتوله ـآمیز است در حالی که در این پائین همه چیزه مسخره و استهزاء ،هر چیزی

 ( 028٠خطاب به شوتات ناشر در ماینز در ) .پندارندخودشان را خیلی بالا می
 

 ان آدمی بر راای بالاتر از نزدیکی به خدا نیست تا آن حد که از همه به او نزدیکتر شوی و نور آسمانی هیچ وظیفه
 (خطاب به آرشدو ک رودلف ، 2۱17اوت ) .بتابانی

 
 22)شود. می های والاتری در زندگی رهنمونراند، پس او خود مرا به هدفخدا بر سرنوشت جن وانس فرمان می 

 (رکه شاعررخطاب به الزی فون د، 2۱22سپتامبر 
 

  او باید قدرت خود را نشان دهد. بدون آن که احساس ضعف کند  رنج کشیدندر مورد انسان هم چنین است، در
 27)بخشد. نظر روحی توان می ها، ما را ازچرا که بالاترین آرزو ،باید قوی شود و دوباره به تکامل خود دست یابد

 (کشیدرنج می که برای از دست دادن عزیزی ،، خطاب به کنتس اردودی2۱2٦می



15 
 

 
 هر چند که گاهی به واسطه تبعیت کورکورانه از شهوت و خشم  ،یابددا جریان میروشن و خالص از خ ،همه چیز

رسم. در هنر و هنر می ـخدا  ـپاکی  یمن از طریق توبه و ریاضت و تطهیر به چشمه .شودبه گمراهی منجر می
کند، سر خم می، باشد که همیشه این طور بماند. شاخه درخت از سنگینی میوه دهمرا راه نمیهرگز خود پسندی 

 (های روزانهاز یادداشت)]...[. بارند و دعای خیر انسان ها وقتی از باران سودمند اشباع شدند میابر

 
 ای تا مرا مثل خودت خلق کنی. ها، باید اعتراف کنم که تو با تمام نیتت خواستهخوبی یدر ستایش از تو ای همه

شود تحمل کنم و قلب پرغرورم با از جانب تو فرستاده میهائی را که گاهی خوشایند تو است تا من سختی
 .آوری دربه فرستی تا افکار مرا از سرگردانی شود. بیماری و فقر را تو برای من می متواضعگوناگون تو  هایآزمون

 ،باشدای که این تعالی در هر زمینه .ایستاز تعالی دادن من باز نه :خواهمای قادر بی همتا یک چیز از تو می
های مربوط به بررسی»از کتاب  ،های روزانهونویسی شده در دفتر یادداشتر)مفید باشم.  های نیک، سودمند وکن تا من در کار چنان

 (اثر اشتورم« آثار خدا در طبیعت

 


